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دربارهٔ نعیم فراشری

نام کامل او محمد نعیم فراشری است. در سرزمین آلبانی در سال ۱۲۶۲ ق ( ۱۸۴۶ م)، در یک خانوادهٔ سرشناس و مسلمان فرهنگ پرور نامدار، زاده شد. نام پدرش خالد بیک بود و مادرش امین دختری از خانوادهٔ ریشه‌دار و قدیمی اصیل آلبانیائی و از نوادگان الیاس بیک بود. الیاس بیک در آلبانی زاده شد و در لشگریهای مراد دوم در قرن پانزدهم میلادی در سرزمین آلبانی به خدمت سلطان مراد دوم برده شد و دین اسلام را پذیرفت و به خدمت سپاه سلطان درآمد و با شجاعتی که داشت از نردبان ترقی بالا رفت و یک فرمانده نظامی مهمی در سپاه عثمانی شد. او در سال ۱۴۵۳ در خدمت سلطان محمد فاتح در فتح قسطنطنیه شرکت داشت و درجهٔ میرآخوری را به دست آورد. الیاس بیک با دختر سلطان محمد فاتح ازدواج کرد. سامی فراشری برادر نعیم فراشری این داستان را با جزئیات در فرهنگ ترکی که خود نوشته است، بیان کرده است.در این خانواده سه برادر پرورش یافتند که هر سه در فرهنگ و استقلال و آیندهٔ آلبانی نقش پایداری گذاشتند. برادران فراشری به ترتیب سن عبارتند از عبدل (۱۸۳۹-۱۸۹۲)، نعیم (۱۸۴۶-۱۹۰۰) و سامی (۱۸۵۰-۱۹۰۴) بودند.نخستین محیط درسی نعیم تکیهٔ بکتاشی ده فراشر بود. نخستین معلم او محمد افندی بود که درس‌های فارسی، ترکی و عربی را از او یاد گرفت. در سن نوزده سالگی با برادر کوچکترش سامی فراشری در شهر دیگری به مدرسهٔ یونانی رفت و در آنجا درس‌های یونانی و فرانسوی را یاد گرفت. یعنی او هم آموزش شرقی داشت و هم آموزش غربی. هر دو فرهنگ را تجربه کرد ولی گرایش او به فرهنگ شرقی به ویژه به فرهنگ فارسی یود.نعیم در سال ۱۸۷۱ در استانبول ساکن شد که برادرش سامی فراشری در آنجا بود. در آنجا از یک معلم خصوصی به نام یعقوب افندی درس‌های فارسی می‌گرفت، سعدی و حافظ و فردوسی را می‌خواند. از دوستانش نقل شده است که در روزهای جمعه و شنبه پیش معلم همهٔ گلستان و بوستان سعدی و حافظ را می‌خواند.نعیم در سال ۱۸۷۱ کتاب دستور زبان فارسی به روش نوین را به چاپ سپرد. جالب است که بدانیم میرزا حبیت اصفهانی یک سال پس از نعیم فراشری نخستین دستور زبان نوین فارسی را در همان شهر در سال ۱۸۷۲ چاپ کرده است.گفته شده است که کتاب دستور زبان فارسی او ۱۶۸ صفحه دارد که دو بخش دارد. بخش نخست آن ۶۵ صفحه است که دستور زبان است. بخش دوم ۸۳ صفحه است که واژه نامه و تمرین‌های آن است.دومین کتاب فارسی او دیوان تخلیلات نام دارد که شامل اشعار فارسی اوست که در طول ده سال سروده شده است، آن کتاب را در سال ۱۳۰۱ هق / ۱۸۸۵ میلادی در استانبول چاپ کرده است. بیشتر اشعار او تاریخ دارند. که نشان میدهد از ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۹ هق / ۱۸۷۲-۷۳ تا ۱۸۸۱-۸۲ سروده شده‌اند. گفته شده است که دفتر گزیده‌ای از شعرهای فارسی هم داشته است که چاپ نشده و از بین رفته است.نعیم چندین کتاب و سروده‌ به زبان آلبانیایی دارد، کتاب اسکندر بیک او چکامه‌ای حماسی است که شرح مبارزات استقلال طلبانهٔ اسکندر بیک است. کتاب کربلای او شرح واقعهٔ کربلا به زبان آلبانیایی است که بسیار معروف است.پیش از نعیم چندین شاعر اثرگذار دیگر در همان روستای فراشر نام آور شده بودند. یکی از آن‌ها شاهین فراشری بود که حماسهٔ مختارنامه را در دوازده هزار بیت در سال ۱۸۶۸ به پایان رسانده بود، یعنی در سالی که نعیم جوان بیست و دو ساله بود.شاهین برادر بزرگتری داشت به نام دالیب بیک که او هم سروده‌ای حماسی در پنجاه شش هزار بیت دارد به نام حدیقت السعداء [«بهشت شهیدان» (Kopshti i te mirevet )] که در ۲۱ رجب ۱۲۵۸ هق / ۶ ژوئن ۱۸۴۲ به پایان رسانده بود.همهٔ اینان بنیان گذاران ادبیات و شعر به زبان آلبانی بودند که همگی در تکیه‌های درویشان شیعی بکتاشی تربیت یافته و فارسی یاد گرفته و از شعر و ادبیات عرفانی ایرانی بهره برده بودند و پایه‌گذاران استقلال فرهنگی آلبانی شدند. جالب است که بدانیم که در آلبانی از روی الفبای فارسی یک الفبای خاص زبان آلبانیائی طرح کردند که بسیار آموزنده است.تکیهٔ بکتاشی را در روستای فراشر درویشی به نام طاهربابا نصیبی بنیان گذاشته بود و خودش تا سال ۱۸۳۵ که زنده بود متولی تکیه بود. طاهر بابا در فراشر زاده شده بود ولی در ایران تحصیل کرده، سرزمین های عراق و عثمانی و عرب را سیاحت کرده و در نهایت در فراشر ساکن شده بود. او هم شاعر بوده است ولی شعرهای او از دست رفته است.طاهر بابا یکی از مشاوران علی پاشا ( ۱۷۴۰ تا ۱۸۲۲)بود. علی پاش حاکم سرزمین آلبانی در امپراتوری عثمانی شده بود، او هم در یک خانوادهٔ بکتاشی زاده شده و پرورش یافته بود، و در سال ۱۷۸۸ حکمران آلبانی و بخشی از یونان به دست آورده بود.نعیم فراشری در استانبول به بیماری سل دچار شد، هر چند بیماریش مدوا شد ولی اثر بیماری در او باقی ماند و در سن شکوفائی شاعری‌اش درگذشت.تا آنجا که جستجو کردیم، دیوان تخیلات فراشری را در ایران برای نخستین بار دکتر عبدالکریم گلشنی استاد دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۴ در بخش دوم کتاب « فرهنگ ایران در قلمرو ترکان» منتشر کرد.بار دوم آقای وحید فرمند آن را در نشریهٔ شعر سال ۴ شماره ۱ در سال ۱۳۷۶ منتشر کرد.بار سوم آن را خانم زهرا کدخدامزرجی در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده‌اند.متن حاضر از سایت گنجینهٔ فارسی برداشتیم و سپس آن را از روی چاپ دکتر گلشنی تصحیح کرده‌ایم، تفاوت‌های اساسی با متن سایت گنیجیهٔ فارسی دارد. دکتر گلشنی حرفه‌ای، ادیبانه، استادانه کار کرده است. دکتر گلشنی داستان به دست آوردن اشعار نعیم فراشری را در صص ۱۴-۱۵ کتاب خود شرح داده است که از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ در دانشگاه هامبورگ زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌کرده است، و درهمان سالها با دکتر حسن قلشی که از دانشگاه بلگراد برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه هامبورگ آمده بوده آشنا می‌شود و او برگهائی از اشعار نعیم فراشری را به او می‌دهد.ولی آقای وحید فرمند توضیح نداده است که منبع او از کجا بوده است و چگونه آن را به دست آورده است، همین قدر از امضای ایشان می‌توان فهمید که در تابستان ۱۳۷۶ در تیرانا پایتخت آلبانی بوده است.به چاپ خانم زهرا کدخدامزرجی در دسترسی نداشتیم، خیلی مشتاق هستیم که آن را به دست بیاوریم و از روی چاپ ایشان متن حاضر را بهتر بکنیم.از سایت گنجینه فارسی سپاسگزاریم.در زمستان ۱۳۹۶ یک همایش برای« بررسی اندیشه های نعیم فراشری» در ایران برگزار شد ولی ما از چند و چون آن اطلاعی نداریم. یک تمبر یادبود از نعیم فراشری در سال ۱۹۹۷ در ایران چاپ شده است.دیوان تخیلات نعیم فراشری به همت الف. رسته با استفاده از متن اولیهٔ منتشر شده در سایت گنجینه فارسی و پس از مقابله با آثار چاپی مرتبط با این شاعر آلبانیایی در گنجور در دسترس قرار گرفته است.
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بخش ۱ - آسمان

شب لطیف و ماه تابان دلبر است
باد مشکین زمین پر زیور است
مرغ هوشم می‌پرد اندر سما
در فضای نور پاش جانفزا
گه شود همراه و یار اختران
گه رود تا آشیان کهکشان
هرچه بیند دلکش و پرتو نماست
لعمهٔ برق تجلّیِ خداست
پرتوی بی ابتدا و انتها
قدرت و تصویر و معنای خدا
چیست این کائنات بی‌حساب
این نظام و این کتاب مستطاب
این فضای آب رنگ بی‌کنار
پرتو اندازان بی‌عدّ و شمار؟
این همه زربن لقا سیمین بران
نور پاش و چاپک و رقص آوران؟
این طبیعت، این یم آب حیات؟
این حِکم این رازها، این معجزات؟
این چه اجرامند پرتاب و شرر؟
این چه اکوانند پر از نور و فر؟
می‌زند آهسته پرش کهکشان
همچو لکلک بچه‌ای در آشیان
تاشود زو عالمی نو سرنما
تاپرد با دیگران اندر فضا
می‌رود دمدار مانند سان
رقص و دوران می‌کند در آسمان
شمع اندر دست و می پوید مُدام
خانه بر دوش است و بی‌جا و مقام
می‌رود از در گهی بر در گهی
در میان آسمانان گمرهی
از کجا آید بدین رفتار و ناز
باچنین تاب و چنین زلف دراز؟
می‌نیابد راه او چشم بشر
زان که کوتاه است مردم را بصر
می‌نهد پا بر اثیر و می‌دود
در فلک بهر سیاحت می‌رود.
دلستانی، ای همایون آسمان!
جان‌فروزی، ای فضای بیکران!
سرحد و پایان ندارد این فضا
پر ز اجرام است و پرتاب و ضیا
کی تواند گفت راز آسمان
این زبان و این دهان مردمان!
ای سپهر نور ریز حقه باز
کار تو و حال تو راز است، راز
حکمتت بی حد و پایان و کنار
اخترانت بی‌حساب و بی‌شمار
چیست این قانون قدرت اشتمال؟
تاب و فیض و لطف رب ذوالجلال
گرچه چیزی نیست سالم از خلل
[غیر] ذات لایزال ولم یزل
لیک نبود چیزکی محو تباه
جمله موجودند اندر بارگاه
زو بیاید، باز می‌گردد بدو
کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ
اختران هم با چنین قدر اجل
در پی ایشان می‌تازد اجل!
تاکند هر پیر را از نو جوان
مرگ را ایزد فشاند اندر میان
گر حقیقت خواهی ای مرد خدای
این طبیعت را همیشه آزمای
عارفانه یک نظر کن در سما
تا بیابی بارگاه کبریا
لیک ای کرم زمین خاموش شو
تابه راز آسمان هرگز مرو
در جهان بر قطرهٔ آبی نگر
تا در او بینی هزاران جانور
حکمت یزدان به هر جا ظاهر است
قدرتش بر هر چه بینم باهر است
پیش این اسرار و انوار و حِکم
دم مزن هین از وجود و از عدم
نزد تو ای بحر ژرف بی‌کنار
شرمسارم، شرمسارم، شرمسار
این حبوب بیشمار گوهرین
عالمی‌ست از ملک رب‌العالمین
بلبلا، خاموش باش و دم مزن
نزد گل بنشین و پر بر هم مزن
تا کند هوشم سفر سوی سما
تا شود در عشقِ راز او فنا
تا بخوانم ثم وجه الله را
تا بیابد چشمم آن در گاه را
خود ندانم بعد ازین من چیستم
بعد ازین من نیستم! من نیستم!
۱۲۹۵ ه.ق - ۱۸۷۸ م
بخش ۲ - زبان دل

می‌کند هردم طبیعت در جهان
راز خود را شرح و اعلان و بیان
گه بگوید با زبان قیل و قال
گه به گفتار مجسم، گه به حال
راز ها گوید به گل باد صبا
بلبل شوریده گوید با نوا
جمله موجودات و جمله کائنات
میکنند افشای اسرار و نکات
ابر و باد موج و بحر و جویبار
کوهسار و مرغزار و سبزه زار
آسمان و اختران و این و آن
سبز گویند و فصیح و تر زبان
بهر آن حق داد دل را این زبان
تا بگوید با وی این راز نهان
این زبان را بشنوید ارباب علم
محرمان راه و راز باب علم
۱۲۹۰ ه ق

۱۸۷۳-۷۴ م
بخش ۳ - نوبهار

نوبهارا! دلکش و جان‌پروری
دختر نازکتن و سیمین بری
روی خندان طبیعت روی توست
بوی باغ و بوی گلشن بوی توست
بر زمین ما فرستادت خدا
دستگیرت کرد بهر هر گدا
بوی یار آید مرا از بوی تو
خوی او باشد پدید از خوی تو
لطف تو گشته یتیمان را پدر
بیوگان را همتت گشته پسر
دست تو کرده جهان را سر به‌ سر
پر ز بوی و رنگ و زیب و نور و فر
نشئه یاب است از تو جمله کائنات
سور و مرغ و جویبار و هر نبات
این زمین مرده از تو یافت جان
زان همی بینم جهان را شادمان
از سماوات آمدی، ای نوبهار
تاکنی این خاکدان را لاله‌زار
نعمتی از عرش و کرس آورده‌ای
جمله عالم را گلستان کرده‌ای
آسمان آسا زمین خندان شده ست
جویبار اندر میان گریان شده ست
هر درخت و هر نهال و هر نبات
یافته از تو فر و تاب و حیات
آن یکی را تاج زربن بر سر است
وان دگر را دامنی پر گوهر است
روی عالم صحن عود و عنبر است
پر زلعل و گوهر و سیم و زر است
باد و مرغ و سبزه‌زار و آب جوی
پرز آهنگند و پر از گفت وگوی
نو بهارا؛ چون که تو از کردگار
بر زمین گشتی بشر را یادگار
یک نگه کن بر مزار یار من
تا بروید سنبل و گل از کفن
نرگسی زان چشم مست دلنواز
سنبلی از زلف دلجوی دراز
باز چون عودت کنی بار دگر
گر نی‌ام من، بر مزارم بر گذر
نزد خاک گور من بنشین دمی
وز سرشک خود بریزم شبنمی
تا بروید از گلم تازه گلی
تا بر آید ز استخوانم بلبلی
۱۲۹۱ ه ق - ۱۸۷۴-۷۵ م
بخش ۴ - شکوفه

مدتی کاین مهر بالای مُنیر
وین زمین و ماه هم بودند اثیر
وان زمان، که شمس و ماه و این زمین
دود بودند و تنی شد آتشین
شد زمین و مه جدا از آفتاب
دور شد مه هم ز پهلوی تراب
هر یکی زیشان گشت اندر فضا
اختری پر تاب و پر نور و ضیا
شد نمایان بعد از آن این خاکسار
آب و برگ و جان‌ورانِ بی‌شمار
ای شکوفه، تو کجا بودی نهان
تا بدان دور و بدان کار زمان
بخش ۵ - بلبل

هر یکی از اختران تابدار
در میان آسمان نور بار
گشته خاموش و گشاده دیدگان
گوش داده بر یکی راز نهان
ماه تابان در میان بسترش
پرتو خورشید برده در برش
گشته از انوار او سیمین زمین
در میانش سایه‌های یاسمین
خاک تیره گشته مانند مهی
چون پری بر پا شده سرو سهی
روی یار آسا شده دریا ز ماه
سایه‌ها افتاده چون خال سیاه
کیژ انگشتش به لب بنهاده است
هر شکوفه چشم خود بگشاده است
خود طبیعت دختر آسا گشته است
دلبر و رعنا و زیبا گشته است
می کند هر سو هوا شبنم نثار
بر درختان، بر زمین، بر سبزه زار
باد در خواب و درختان اشک ریز
سبزه زار و زُهره‌هایش مشکریز
جمله اجزای طبیعت در سکوت
پیش ذات پاک حی لایموت
نشنوی آوازه‌ای اندر میان
جز به آه و نالهٔ آب روان
مانده‌ام بیدار من اکنون و بس
جز به من بیدار اینجا نیست کس
گاه می‌پرسم رموز این و آن
ز آسمان و اختران و کهکشان
گه ز پروین، گه ز مه، گه از زمین
گه بپرسم از درخت یاسمین
گاه صحبت میکنم با مردگان
با دل نومید و مجبوبان جان
من درین فکر و چنین اندیشناک
گه به چرخ هفتمین، گه زیر خاک
ناگهان آوازی پر سوز و گداز
جالب دل، شارح راز دراز
از سما آید، بود دمساز من
از خدا آید شود همراز من
چیست یارب چیست این شیرین صدا؟
از کجا آید، خدایا! از کجا؟
از کجا آید چنین دلجو سرود!
از زمین، یا خود ازین طاق کبود!
سر به سر گویی طبیعت یک زبان
گشته و می گوید این راز نهان
بلبلا! ای شاعر شیرین زبان!
خوش بخوان این راز مبهم را، بخوان
بر گل خندان خود خندان شو
همچو من گه شاد و گه نالان شو
خوش بگو، تا بشنوم ای یار من
خاک بر افکار و بر گفتار من
چند دلخواه است این افغان تو!
آه تو وان نالۀ سوزان تو!
رقص می آرد دلم از اندرون
همدم و هم حال تو گشته کنون
بهر آن گشته ست خاموش این جهان
تا سرودت بشنوند از آسمان
غنچه سر بر میکشد از پیرهن
تا شود آگاه ازین شیرین سخن
ای عطارد، ترک کن دورت، مرو
این نوای عشق و سوزش را شنو!
بلبلا! با این چنین زار و فغان
خوش بخوان این راز محکم را، بخوان!
۱۲۹۶ ه ق - ۱۸۷۸-۷۹ م
بخش ۶ - صبر و امید

ای زمان رفته! حسرت پروری
دلخراش و تلخ و ماتم آوری
از تو این دل جز به آه و درد و زار
جز به اندوهی ندارد یادگار
هر مصیبت کز دلم بگذشته است
بادیء تاثیر دیگر گشته است
گلشن دل را نماند اکنون گُلی
سبزه‌ای، یا میوه‌ای، یا سنبلی
خاک شد، خاشاک شد، افسرده شد
چاک شد، غمناک شاد، پژمرده شد
غنچه‌ها، گل‌ها، شده محو و تباه
مانده گلبن سخت بی برگ و سیاه
تا نباشد حاصل امر آرزو
یک شکوفه است عمر ما بی‌رنگ و بو
همچنان کاندر زمستان آفتاب
سر کشد گهگاه از زیر سحاب
شعله‌ای از چشمش آید بر جهان
باز باشد لیک پنهان ناگهان
آنچنان اندر دلم روی امید
در میان دردها با شد پدید
ناگهان، لیکن شود محو و فنا
می نهد اندر دلم دیگر عنا
نیم مرده شمعکی بینم ز دور
در دلم آید ازو تاب سرور
می‌روم با صد امید و صد شتاب
وان امید، آن شمع خواب است و سراب
می‌ندانم کیست، کو بی درد و رنج
زیست اندر عالم خوار و سپنج
جان و دل همواره اندر زحمتند
در مشاق و غفلت و در محنتند
من ازین بازیچه دوران مات
وین غم من بر قرار و بر حیات
من شوم بیرون ازین دار و دیار
او مگر بعد از وفاتم پایدار
کشتی عمر بشر در بحر دور
می رود همواره پیش باد جور
بادبانش آه و حزن و حسرت است
بار او اندوه و یأس و محنت است
در میان موج این بحر غریب
افتد و خیزد به صد گونه نهیب
هر نفس در گیر و دار و کارزار
دایما در کار و بار و بی‌قرار
می‌نتاند لیک هیچ انداختن
لنگرش در بحر اکدار و محن
دایماً پیشش سراب‌آسا امید
ناگهان در قعر باشد ناپدید
شد تلف اینجا چنین کشتی هزار
تخته یی زان ها نبینم بر کنار!
آنکه مردم را ز حسرت ساخته است
در دلش صبر و امید انداخته است
۱۲۹۵ ه ق / ۱۸۷۸ م
بخش ۷ - ماه

از کجا می‌آیی با چندین شکوه
می‌شوی ناگه پدید از پشت کوه
گاه پیدا، گاه پنهان می‌شوی
گه سیاه و گاه تابان می‌شوی
گاه رویت پر نشاط و پُر جمال
گاه قدت چون کمان و چو خیال
می شوی شمع زمین هنگام لیل
از پس او می‌روی همچون طُفیل
راز پوش و راز پاشی، ای نگار
غمزۀ تو مر مرا یار است، یار
از کجا می‌آیی، ای دُخت سما
با چنین تاب و چنین ناز و ادا
چشم و دیدار و نگاهت دلبر است
نورت از هر نور دیگر بهتر است
پرتوت الهام جمله شاعران
چهرۀ تو رهبر صاحبدلان
دایماً گرد زمین گردیده‌ای
راز مردم را از اول دیده‌ای
یاد میداری تو آن هنگام را
کش نداند هیچ مردم نام را
پیش موسی نور تو در طور تافت
در میان نور تو آن نور یافت
آمده و باز رفته مردمان
تو همی تابی همیشه در جهان
چند دیدی بر زمین جنگ و قتال
فتنه و آشوب و اندوه و ملال
جمله کار و حال مردم دیده‌ای
زار او، گفتار او بشنیده‌ای
چند سقراط دیده‌ای مسموم و خوار
چند یوسف گشته گرگان را شکار
چند ملت دیده‌ای در این جهان
گشته اکنون ناپدید و بی نشان
چند سولون و فلاطون دیده‌ای
چند تیمور و هارون دیده‌ای
چند دارا و سکندر دیده‌ای
چند روسو، چند ولتر دیده‌ای
چند هامون دیده‌ای چون کربلا
چند مردان خدا اندر بلا
دیده یی جمله وقوعات جهان
جمله احوال وخصوصات جهان
چند مردم بینی اکنون دلفگار
چند بینی شاد و خرم نزد یار
چند می‌بینی گرفتار فراق
پر ز آه و عشق و سوز و اشتیاق
تو همی دانی همه راز زمان
غافلند اما گروه مردمان
چند دیدی همچو من اندیشناک
کاستخوانشان شده اکنون خاک
مر تو را هم لیک این دور زمان
کرده سست و پیرو و خوار و ناتوان
گر چه بیرونت ببینم تابدار
اندرونت نیست لیکن آبدار
در نمایش دختر سیمین تنی
در حقیقت پیر و پژمرده زنی
جامهٔ زرین اگر پوشیده‌ای
من همی دانم ز که دزدیده‌ای
از جد خود می ستانی تاب و زیب
مادرت را می‌دهی، ای دل فریب!
تو ز پهلوی زمین گشتی جدا
خود از آن‌سان که شد از آدم، حوا
نجم ارض از شمس تابان شد عیان
بود روزی تابدار و نو جوان
آن زمان از وی تو گشتی سرنما
همچو او بودی پر از نور و ضیا
مهر لیکن تان می‌دارد هنوز
وین زمین هم بار می‌آرد هنوز
آتش و سوز درونت سرد شد
روی تو پژمرده گشت و زرد شد
در درون خود چه ها داشتی ثرا
کرم و مور و مرغ و چندین چارپا
تو نداری برگ و بار و آب ناب
وین تنت گشت ست بیمار و خراب
دامنت مانده به چنگال قدر
میت آسا گشته‌ای، آه ای قمر
من چه گویم! این زمین بی تو مباد
چشم تو بادا همیشه شوخ وشاد
در نگاهت بینم آثار بقا
خاک بر این فکر و رای و قول ما
پرتوت بادا همیشه در جاودان
بی تنت هرگز مماناد آسمان
مردمان را نورت امید آور است
از سما بر این زمین مژده بر است
پرتوت چون می‌فتد بر خاکدان
می شود مهمان جمله مردمان
روی دریا زو شود سیماب‌وار
کوه و هامون پر زر و رنگ و نگار
می‌گشایی نور خود را بر زمین
می‌شود هر سویش از وی گوهرین
میشوی همراز با اهل جهان
همنشین و همدم بیچارگان
این دل زارم به خود همراه کن
خود ز احوال جهان آگاه کن
تا رود با پرتوت بر کوهسار
بر درختان، بر هوا، بر سبزه زار
بر گل و بر سوسن و بر ارغوان
بر سمن، بر بستر سیمین‌بران
کج مرو، ای مه! مشو بیرون ز راه
تا نباشد روی دلدارت سیاه
تا نباشند آسمانان بر تو تنگ
تا نیاید پایت اندر پالهنگ
عشق و سوز از رمز تو اندوختم
آتشی اندر دلم افروختم
گرچه مانند تو من خاکسترم
در درونم هست لیکن اخگرم
اندرون و خون تو گشته‌ست سرد
وین دلم پر سوزش‌ست و آه و درد
پرتوت آید ز خورشید مُنیر
وین دلم از نور بیچون‌ست سیر
می‌دود هوشم کنون در طور تو
بوکه نوری یابد اندر نور تو
۱۲۹۷ ه ق / ۱۸۷۹-۸۰ م
بخش ۸ - عشق

ای فروغ عشق! بی تو زیستن
بدترست اندر جهان از نیستن
از دل پر درد من هرگز مرو
لحظه‌‌ای از خاطرم غایب مشو
چون که با تو این دلم خو کرده است
از ازل خود الفت تو کرده است
بلکه ایزد از تو دل را ساخته ست
یا خود اندر دل تو را انداخته ست
گرچه از تو می‌نیاید جز به آه
لیک آن آه است دل را شاهراه
محنت تو مرمرا جان‌پرورست
حالت توام همیشه دلبراست
بهر کردن خاک را آدم خدا
از یمت بر وی نمی‌ریخت از سما
بخش ۹ - فلسفه

بامدادان که زمین و آسمان
خرمند و شادمان و دلستان
یابه وقت چاشتگاهان بهار
کز حرارت هرکسی گیرد کنار
نغمهٔ خود را کند گنجشک ترک
خواب و آسایش گزیند زیر برگ
یا به هنگامی که نجم آتشین
از افق غمزه کند پیش زمین
یا دمی کز برد و سرمای شدید
بارد از ابر سیه برف سفید
یا دمی دیگر که باران بر زمین
بارد و باشد پر از عنبر زمین
با خصوص آن وقت، کز لطف بهار
پیر فانی جهان گردد نگار
رنگ و بوی و نغمه و زیب است دهر
خوب و خندان است‌و روشندل سپهر
زندگان را جان و دل پر آرزوست
هرچه‌ دارد این زمین درگفت وگوست
فام ناب آسمان فرخ فزاست
چهرۀ دلجوی دنیا دلگشاست
هوش بی‌آرام من درجُستجوست
در نبرد و پرسش و در گفت وگوست
چه، کجا،کی که، زچه وچون وچند
لیک از هر سو ببیند ریش‌خند
این طبیعت را کند زیر و زبر
تا بیابد یک تشان و یک اثر
این همه اجسام و این احکام چیست؟
کائنات بی سر و انجام چیست؟
می‌کند تفتیش حال این صحوف
راز حکمت آزمای این حروف
این همه اجرام و این انوار چیست؟
این همه ادوار و این اسرار چیست؟
هرچه می‌تانیم دانستن نمی‌ست
وین طبیعت بی‌کنار و بن یمی‌است
مرغ هوش من بدین بحر عظیم
اوفتد در ورطه پر باک و بیم
می‌شود سست و بماند بی‌پناه
در میان عجز و ریب و اشتباه
می رود با وجد و عشق و سوز فر
لیک می آید فرو بی پال و پر
ای طبیعت! کُنهِ تو مردم نیافت
گر چه بسیار اندرین وادی شتافت
بخش ۱۰ - زمستان

این جهان آیا چرا ویران شده است؟
جمله عالم کلبهٔ احزان شده است!
نوبهار اکنون کجا رفت از زمین؟
از چه آفت گشت گیتی همچنین؟
بلبلان و گلشن و لحن و سرد
آسمان و نورش و رنگ کبود
جمله گشته ناپدید و بی‌نشان
گویی دیگر گشنه است اکتون جهان
مرده است اکنون تو گویی باغ و راغ
نوحه‌گر برمیتش گشته است زاغ
چیست این دود سیه اندر هوا؟
خود کجا رفته‌ست خورشید و سما؟
یوسف زرین رسن در چاه شد
زان سبب جوّ و هوا پر آه شد
سوخته گویی سرای مهر و ماه
ز آتشش مانده است این دود سیاه
جمله عالم همچو مرده سرد گشت
یک کفن بینم همی بر کوه و دشت
مور و مرغان را چه شد کاندر میان
می‌نبینم هرگز از ایشان نشان
نایدید و تار گشته کائنات
باد صرصر می‌وزد از شش جهات
پر زدود آه و کین گشته سپهر
خشمناک و پر غضب گشته ست دهر
گشته دنیا همچو موی پیرزن
از سپهر کجرو پیمان شکن
آسمان گشته ست غایب از میان
زان نمی‌بینم ز الطافش نشان
بر درختان می‌نبینم برگ و بار
نه شکوفه، نه کبوتر، نه هزار
مرغ و موران مانده بی‌ساز و غذا
عاجزان دلتنگ و بی‌تاب و نوا
آن که بر کانون همی بینم سیاه
دود آتش نیست آن آه است، آه
نوبهارا ای شه جود و کرم
ای سروش پر ز انعام و همم
باز بر ما بگذر ای لطف کریم
باز دوزخ را به دستت کن نعیم
روی دنیا را سراسر کن چمن
تا شود هرسو پر از ورد و سمن
تا بود آن کلبهٔ زن مشکبوی
تا نریزد بر در کس آبروی
تا بخسبند عاجزان بر سبزه‌زار
زیر طاق آسمان آزاد وار
۱۲۹۴ ه ق / ۱۸۷۷ – ۷۸ م
بخش ۱۱ - بر مزار خواهران و برادران

ای گل‌ تر بلبلان را ترک کُن
تا بگویم با تو من یک دو سخُن
یاد می‌دارم که گشتی ناپدید
پار و باز امسال چون این دم رسید
رونما گشتی زالطاف بهار
تو مگر آنی که اینجا بود پار
از کجاست این رنگ تو وین بوی تو
روی دلخواه و تن دلجوی تو
همچو جانانم تو باری مرده‌‌ای
لیک رختت باز اینجا برده‌‌ای
تو مگر از سوی جانان می‌رسی
خود زکوی مهربانان می‌رسی
من زبوبت بوی ایشان می‌برم
آه! سرّی هست اینجا لاجرم
ای شهشاه و شریف محترم
من زانفاس نفیست می‌برم
بوی عدن و نکهت خلد برین
ای حسن! تحسین! ای گل! آفرین
در زمستان نزد تو بسیار بار
نی زبهر نزهت و گشت و گذار
لیک بهر دیدن این خاک را
بهر دیدن این تراب پاک را
بادلی می‌آمدم پر اشتیاق
پر ز درد و آه و اندوه و فراق
من گمان بردم که بربودت عدم
تو سفر کردی مگر سوی ارم
باز عودت کرده اکنون از بهشت
سرنما گشتی به هامون و به کشت
آمده از آسمان همفتمین
گشته‌‌ای پیدا برین روی زمین
آمده از جسم و جان و خاک یار
پای بسته، سر نهاده بر مزار
یک تن است این جزء‌های کائنات
مهر و ماه و مردم و مور و نبات
زان همی روید شکوفه از زمین
کاندران افتند چندین مه جبین
ای گُلم آن جا که این بو چیده‌ای
دوستان جان ما را دیده‌‌ای
بار دیگر گر ببینی، ای سروش
ای سروش مشکبوی و سبز پوش
با زبان تو بگو از من سلام
هم مرا زیشان بیاور یک پیام
بخش ۱۲ - آفتاب

اختران با یکدیگر غمزه کنان
می‌شوند آهسته آهسته نهان
اندک اندک نور غالب می‌شود
ظلمت شب محو و غایب می‌شود
کبک می پوید میان سنگسار
می کند فریاد از هجران یار
بلبلا! آواز باز آغازکن
بر درختان جنبش و پرواز کن
آفتاب اینک نمایان می‌شود
از نگاهش صبح خندان می‌شود
شاد باش و دیرزی، ای نجم ما
نور بر نوری، ضیا اندر ضیا
این زمین از هجر تو در ماتم است
و زظهورت شادمان و خرم است
پیش نورت شب گریزان می‌شود
می‌شود لرزان و پنهان می‌شود
نجم ارض از دوری تو خاک شد
پیرهنش از آه دل هم چاک شد
از تو یابد زندگانی این زمین
از تو می‌تابد همه چرخ برین
زاده از تو اختران بیقرار
گشته از نورت همیشه تابدار
دختر توست این زمین بی‌مکان
مشتری، زهره، و سایر همچنان
تاجدا گشتند از تو این شرار
میروند اندر فضا آواره سار
پیش تو ای شمس تابان منیر
بس حقیرست آدم و اپن خاک زیر
لیک تو نیز، ای رئیس این جهان
اختری اندر میان آسمان
پیش جمله کائنات بی‌شمار
نیستی اندر حساب و اعتبار
چند اجرامند پر از تاب و فر
لیک کوته‌بین شده چشم بشر
همچو تو مهرند، و از تو مهترند
از تو هم روشن‌تر و هم بهترند
ذهن پرانم بتازد چپ و راست
تا ببیند این فضا را تا کجاست
می‌پرد لیکن نمی‌یابد کنار
باز می‌آید خجل و شرمسار
اندرون این فضای بیکران
پر ز انوار است و اسرار نهان
نه یمین دارد طییعت نه یسار
نه حساب اجرام و نه میدان کنار
بی حد و بی چون و بی سان حکمتی‌ست
بی‌بدایت، بی‌نهایت قدرتی‌ست
دیرزی، ای جان جمله کائتات
بحر بی‌پایان و بی‌قعر حیات
آفتابا! پرتوت را پیروم
باشماع تو به بالا می‌پرم
این دلم می‌بیند اندر آسمان
آستانی دلستان و جاودان
مرغکی کین آشیان آموخته‌ست
پرو بالش هم در آنجا سوخته‌ست
۱۲۹۷ ه ق / ۱۸۷۹-۸۰ م
بخش ۱۳ - بر لب جوی

جویبارا! دلنواز آواز تو
زار و راز و ناز و باز و تاز تو
این دلم را گرچه محزون می‌کند
لیک باز آن حزن ممنون می‌کند
می‌روی گه پیچ پیچ و گه درست
گاه تیز و گاه لنگ و گاه سست
می‌روی در سنگساره پر ستیز
واله و حیران و زار و اشک ریز
گاه پرناز و خرامان می‌روی
گاه چُست و چو پیکان می‌روی
گاه‌گاه اندر میان سبزه‌زار
زیر شاخان درختان همچو مار
گه روی مانند اسب بی‌عنان
صولت و شدت نمای و کف فشان
گاه با رقص آیی و گه با سرود
گاه آهسته و گه چون مرغ زود
تا جدا گشتی ز دوست و یار خود
از بر آن دلبر دلدار خود
می‌روی بی‌پای و سر قلاش وار
گاه خندان، گاه گریان، گاه زار
آتش خورشید کردت زو جدا
آه تو شد ابر و رعد اندر فضا
هم زآه و آتش هجران تو
از سرشگ دیدهٔ گریان تو
ابرها از چارسو طغیان کنند
زیر خود خورشید را پنهان کنند
سرتسر جو و هوا گردد سیاه
چون درونان و دلان پرگناه
ناگهان اندر میان آسمان
برق‌ها پاشند از هر سو عیان
شعشعه گردد سراسر آسمان
تار و پر دهشت بود جمله جهان
کس نبند جز زباران و سحاب
جز به برق و جز به دود و جز به آب
باچنین جلوه‌گری ای نازئین
پاز می‌آیی برین روی زمین
تاشود تازه زمین از همّتت
تا شود شاد و بکام از وصلتت
هر شکوفه عاشق دیدار توست
هرچه بیند چشمم اینجا کار توست
از تو خاک مرده خندان می‌شود
سبزه زار و باغ و بستان می‌شود
رنگ و بو می‌آوری از آسمان
می‌شود روی زمین باغ جنان
گاه برفی، گاه باران، گه سحاب
گاه برقی، گاه دودی، گاه آب
گه روی سوی سما، گه بر زمین
می‌شوی جوی و بتازی همچنین
خاک را چون کرده‌‌ای احیاء و پاک
کرده‌ای هم دشت و کوهش چاک‌چاک
می‌روی اکتون شادان نزد یار
با ترنم، بیدرنگ و بیقرار
تا نباشی واصل جانان تو
کم نباشد ناله و افغان تو
۱۲۹۳ ه ق / ۱۸۷۶-۷۷ م
بخش ۱۴ - زمین و مردم

این زمین خاک پوش، ای مردمان
اختری‌ست از اختران آسمان
در میان آسمانان میرود
در فضا مانند مرغان میرود
پاره‌ای‌ست از شمس تابان منیر
کوکبی‌ست از جمله اولاد اثیر
آفتاب آتش افشان مادرش
ماه تابان سبکپا دخترش
خواهرانش مشتری، زهره، زحل
همدمانش حوت و جوزا و حمل
آتش خورشید دارد در درون
از دلش بسیار بار آید برون
از دل سوزان خود و ز چشم شید
آمده بسیار چیز از وی پدید
کان‌ها و سبزه‌های بیشمار
بیشمار ازهار و اشجار و ثمار
شد نمایان نوع‌های جانور
در نهایت سر نما شد این بشر
ای بشر خوشنود شود نزد زمین
کین زمین شد مسکنت، ای نازنین
چون خلیفه کرده‌اندت بر تراب
بهرۀ خود را هم از دنیا بیاب
گرچه می میرند افراد بشر
می‌نمیرند اما اولاد بشر
بخش ۱۵ - وداع

الوداع، ای دوستانم الوداع
الوداع، ای دادرانم الوداع
الوداع، ای دشت و کوه و رودبار
ای زمین، ای مرغزار، ای سبزه زار
ای سما، ای آفتاب، ای اختران
ای وطن، ای روز، ای شب، ای زمان
نوبهارا! بر زمین لطفت بیار
مر مرا هم یاد کن، ای نو بهار
بلبلا! درد دلم را تو بگو
با زبان و لحن دل افروز تو
ای روانم! پر خود بگشای باز
در فضا پیش خدای خود بتاز
گر چه دل در جست و جو سرباز و حُر
لیک همواره از و پر است، پر
بخش ۱۶ - یتیم

چون به یادم آید احوال یتیم
در دلم می آید اندوهی عظیم
مادر و خواهر ندارد در جهان
نی پدر، نی دادر و نی خانمان
بینوا و دردمند و بی کس است
در میان جوی گویی چون خس است
ما به رقص و در صفا از جام می
او برون لرزان و گریان همچو نی
آنکه او را خرم و خندان کند
مر دل خود را مگر شادان کند
دل چو نبود از غم او چاک و تنگ
دل مخوانش، نیست دل، سنگ است، سنگ
دل که رأفت می‌ندارد، نیست دل
چون ندارد آدمیت، هست گل
لرز لرز، این دل، ازان آه و فغان
لرز، ای مردم، بلرز ای آسمان
بخش ۱۷ - وطن

ای وطن! همواره ما را دلبری
مادری و خواهری و دادری
بر ترینی از همه سوی زمین
بهترینی از همه روی زمین
مادرم همواره رویت دیده است
عاقبت خاکت تنش پوشیده است
هر شکوفه‌ت چشم او بشمرده است
در بر تو زاده است و مرده است
جملهٔ اجداد ما را دیده‌ای
استخوانِ‌شان همه تو چیده‌ای
با تو ای خاک مقدس زیسته‌اند
پیش تو همه خنده هم بگریسته‌اند
مادرم مرده است و توئی مادرم
مادر بی مرگِ نیکو پیکرم
گرچه اولادت بخوری ای تراب
کم نباشد لیک چیزی از حساب
این وطن را ایزدا آباد کن!
جمله خلقش بر مراد و شاد کن
دشمنش بادا همیشه خاکسار
صاحبش همواره بادا کامگار
خرم و آباد بادا حال او
پر سعادت باد استقبال او
بخش ۱۸ - به کنار دریا

ای یم فرح فزای دلگشا
نزد تو یابد دل و جانم صفا
آب های این جهان از تو نمی
جمله ایشان عیسی و تو مریمی
آن چه می‌بینم چو دود و چون خیال
که نشیند همچو مرغی بر جبال
قطره‌‌ایست از تو مگر آن آب ناب
آفتاب از تو ربود و شد سحاب
می‌ستاند هر دمی رنگ جدید
گه سیاه و گاه سرخ و گه سفید
آتش مهرش کشد بر آسمان
لیک باز آرد به تو او را زمان
گر نبودی آب تو، باران تو
گر نبودی لطف بی پایان تو
گر نبودی آن نگاه آتشین
کی شدی آباد و فرخنده زمین
بشنوم از موج تو راز دلم
می‌شود از حال او حل مشکلم
نزد تو می‌آید اینک آب جو
باهزاران گفت وگو و تاز و پو
بر کنارش سبزپوشان گرام
ایستاده باکمال احترام
سر کشیده آن یکی تا آسمان
وان دگر تازه نهال و نوجوان
شاخ‌ها بر آب او آویخته
برگ‌ها با یک دیگر آمیخته
زین طرف خنیاگر است امواج بحر
زان طرف نغمه کند سیلاب نهر
در چرا گه گوسفندان می چرند
وز پس‌ِشان بره‌گان بع‌بع کنند
زیر اشجار و میان سبزه‌زار
می‌رود خندان و نالان رودبار
زمرهٔ مرغان چو جولان می‌کنند
نغمه و دوران و سیران می‌کنند
سر کشیده میش‌ها اندر فراز
لاف‌گو گشته درختان دراز
بحر و مرغ و آسمان و سبزه‌زار
هر درخت و برگشان و جویبار
جمله در رقص و به گفتار آمده
گویی منصورند و بردار آمده
هر یکی پرداخته یک داستان
عشق و سوز و وجد وفر گشته جهان
آسمان و راز او و نام او
این زمین و این همه انعام او
این طیور و این بهار و مرغزار
این درختان، این چمن این جویبار
هرچه ‌هست ‌و نیست ‌امواج یمی‌ست
اوست بی‌پاپان واین جمله نمی‌ست
جام باده گشت و باده جام شد
جسم جان و جان هم اندام شد
نار قشر و قشر او هم نار گشت
فرق ایشان مشکل و دشوار گشت
۱۲۹۶ ه ق / ۱۸۷۸-۷۹ م
بخش ۱۹ - در مرگ دختر

ای دریغا! ای دریغا! دخترا!
دلفریبا، دلستانا،دلبرا!
بی‌تو ماندم، بی‌تو ماندم در جهان
خاک شو ای دهر دون، وی آسمان
نرگس باغ جهان پر زیب و تاب
نرگس باغ دلم گشته خراب
خاک خواهد گشت روی چون گلت
زلف دلجوی مثال سنبلت
دست و پای تو غذای کرم و مور
زیر خاک تیره اندر قعر گور
تخم ناهموار کشتی در جهان
آه ای دهقان پیر، ای آسمان!
چیست جرم مردمان بیگناه
تا کشند این حسرت و اندوه و آه
بخش ۲۰ - ایضا در سوگ دختر

آسمان افکند دورم از دیار
تاکند مهجور و زار و دلفکار
تانهد بر اشتیاقم اشتیاق
بر فراق غربتم دیگر فراق
تیر هجران را نمی‌یابم سپر
بهر آن می‌آیم ای جان پدر
بهر تو من آمدم ای دخترم
تابیائی شاد و خندان در برم
آمدم پر خواهش و پر بیم و باک
گاه فرخنده و گاه اندیشناک
می‌نیابم جز تنت اندر میان
مرغ جانت رفته است از آشیان
گفت وگوی و شیوه دلباز تو
خنده نو، باز تو و ناز تو
آن تبسم آن نگاه و آن ادا
آن سخن‌های لطیف و دلربا
لِلابد گشتند محو و نابدید
وین دلم مانده‌ست بی‌صبر و امید
بهر آن دور از تو افکندم قدر
تا نبینم زنده‌ات باری دگر
بخش ۲۱ - ایضا در ماتم دختر

این دل زار و ضریرم بختیار
با جمال و جلوۀ تو بود پار
پیش چشمم شد جهان اکنون سیاه
شد دلم پر شیون و اندوه و آه
مادرت گریان و بی‌درمان شده
مر دلش ویران شده سوزان شده
خاک تیره گشت، آواه! مادرت
جز کفن دیگر نباشد خواهرت
تا تو گشتی دور و غایب از میان
بر دل ما ماند حزنی جاودان
چون تو ای کام دل ما، مرده‌‌ای
کام و آرام دل مابرده‌‌ای
بانگ تو چون نشنویم اندر سرا
ما کجا و کام جان و دل کجا
شاد و خندان در بهاران یاسمین
توهمیشه حسرتا! زیر زمین
من نخواهم دید دیگر روی تو
قد تو و زلف عنبر بوی تو
تاقیامت گشته‌ایم از تو جدا
حسرتا، وا حسرتا، وا حسرتا!
بخش ۲۲ - خدا

گنبد بالای بی‌حد و کران
آسمان سیم پاش و زرفشان
مرکز آرایان بی‌عدّ و شمار
خانه بردوشان بی‌مکث و قرار
هر دم و هر شأن و هر صبح و مسا
هرچه باشد از طبیعت رو نما
هر شکوفه، بوی و رنگ و شکلشان
هر درخت و بار و برگ و این و آن
گرمسیر و سردسیر و نوبهار
روزگار و رودبار و سبزه‌زار
زمرهٔ مرغان و آن آوازشان
کائنات و خال و رمز و رازشان
ذکر و تسبیح می‌کند یزدان را
خوش بخوان این دفتر ایمان را
هرچه بیند چشم بی‌تاب بشر
نور ایزد هست آنجا جلوه‌گر
قدرتی بی‌سان و بی‌پایان و حد
حکمتی بیچون، هواله الصمد
ترک کردم لاف و قیل و قال را
می‌شناسم این زبان حال را
این جهان، این کائنات بی‌حساب
این حروف و این سطور این کتاب
هرچه می‌بینم نماید وجه او
مردما، خود را بخوان، آنجا بجو
مردم است از وی خلیفه در جهان
مظهر گنجینهٔ راز نهان
قطره‌ای از بحر عمان حیات
نفحه‌‌ای از جان جمله کائنات
دم زند هرچیز از پروردگار
وجه و لطف و حکمت او آشکار
این دل زارم، که دایم می‌تید
از وی و از راز وی دم می‌زند
هرچه جنبد می‌دهد پیغام او
هر شکوفه می‌نماید نام او
کاینات بی‌شمار و بی‌کنار
می‌کنند اقرار اسم کردگار
اختران از عشق او دوران کنند
در فضا بی‌پای سر سیران کنند
هر یکی بر راه خود، در جای خود
می‌نتاند برد بیرون پای خود
آن یکی با دور خود تصریح کند
وان دگر با نور خود تشریح کند
اوست جان بخشای جمله کائتات
منشا الطاف و انوار و حیات
می‌ندارد حد و پایان کار او
بی‌حساب و بی‌شمار اسرار او
مردم است آئینهٔ ایزدنما
مردما! دستت بکش از ناسزا
جز به راه راستی هرگز مرو
تانمانی در پشیمانی گرو
دوست شو با جمله ابنای بشر
دست دار از غدر و جور و کین وشر
بال صاف و کار خوب و جان پاک
کی شود معدوم و گمنام و هلاک
مردمان را مردمی باید همی
جان و دل را صفوتی شاید همی
آن که دارد مردمی دارد خدا
پس تو قلب خویش را نیک آزما
راه یزدان را دگر پنداشتتیم
آدمیت را از آن بگذاشتیم
جان خود را پاک دار ای خوب‌کیش
تا بیابی لطفش اندر بال خویش
مر دلت را صاف ساز و مستقیم
تا بیاید اندرو نوری عظیم
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نزد گورت باز می‌آیم کنون
بادل بیمار و بیزار و زبون
از تواین جا می‌نیابم یادگار
ای دریغا! جز بدین خاک مزار
لیک از هجر و فراق هشت سال
می‌شمارم این زیارت را وصال
بعد ازان کز تو شدم مهجور و دور
گشته بودم دور نیز از خاک گور
می‌شناسی خواهرا، من کیستم
من تو را آخر برادر نیستم؟
چون که ‌از هجرت دلم گشته‌ست زار
آمدم بهر تسلی بر مزار
آه اگر لفظی زتو بشنیدمی
مر تو را گر بار دیگر دیدمی
نیست آواه! رسم و راهی در جهان
در میان مردگان و زندگان
اندرونم آتش است از اشتیاق
از غم و اندوه و اکدار فراق
پر جان از مرگ خواهم تا پرم
تا بیایم نزد تو ای خواهرم
تا بیابم مر ترا اندر سما
در میان نور نزدیک خدا
۱۲۹۶ ه ق / ۱۸۷۸-۷۹ م
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ای دل شوریدهٔ غمناک من!
ای دل بیچارهٔ صد چاک من!
تا به‌ کی این میل و آز و آرزو؟
چند، چند این قید جهد و جست وجو؟
بعد ازین آسوده باش، آباد شو
از همه قید و بلا آزاد شو
روز گر چه شام حزن انگیز گشت
حیرت افزا و خیال آمیز گشت
مرغک شیرین زبان خاموش شد
دهرگویی سربه‌سر مدهوش شد
لیک فردا چون بیاید آفتاب
سر برآرند این همه از نو ز خواب
گه شود روی زمین باغ و چمن
گه شود جمله جهان بیت‌الحزن
این درخت سالخورده هر بهار
نوجوان گردد، شود پر برگ وبار
مرغ روز تو پر وبالش گشاد
اوفتاد اندر شبی بی بامداد
حسرتا! این سردسیر نابکار
کزپس خود می‌ندارد نوبهار
ای دل غمگین و محنت دار من
ای دل همدرد من، غمخوار من
من بپندارم که یزدان زمین
خالق افلاک و اکوان برین
چون زخاک غم بشر را ساخته‌ست
با غضب دور از درش انداخته‌ست
بهر آن همواره ما در حسرتیم
پر مشاق و آه و درد و محنتیم
بر ره صعب‌المرور و پیچ‌پیچ
آخر و انجام ما هیچ‌ست، هیچ
ای سپهر بی‌وفای زشتخوی
دلخراش و کجرو و پرخاشجوی
ماز عشق زهرۀ خندان تو
گشته اینجا بندهٔ فرمان تو
مرغ دل همواره پرسوز وهوس
می‌کند ناله چو بلبل از قفس
از هوای نرگس مستان او
وز جفای غمزهٔ فتان او
می‌شود بیتاب بر روی زمین
ناگهان مریخ ز چرخ چارمین
بشکند با تیر قهرش بال و پر
تیر او را کس نمی‌پابد سپر
هرکولان و رستمان و آشیلان
زیر تیر و تیغ او دادند جان
بیهده هر کوشش و هر اجتهاد
بختیار است آن که در دنیا نزاد
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دخترا، بخت و سعادت یار توست
لطف و احسان و عنایت یار توست
دوستاره‌ است آن‌ مگر چشمان نیست
ماه دیگر هست آن پیشان نیست
آن دهان و روی و چشم و گیسوان
پرتوی‌ست از آسمانان در جهان
زهره‌‌ای از باغ فردوس برین
آمده بر طرز زیبا، بر زمین
این لطافت، این شطارت، این جمال
این ادا، این ناز، این رنگ، این خصال
از سماوات آمده‌ست، ای گلعذار
همچو رنگ و بوی و حسن لاله‌زار
از لقای خوبت ای نازک بدن
گشت سرخ و زرد رخسار چمن
غنچه از حسنت شده زیر حجاب
نرگس از چشمان تو گشته خراب
گل ز روی و از لبت شد سرنگون
از تن تو لاله شد مشحون خون
سنبل از زلفت پریشان گشته است
از ظهور خود پشیمان گشته است
از همه ازهار روی این زمین
بهترینی، بهترینی، بهترین
زهره آسا می‌کنی گشت و گذار
چون پری بخرامی اندر سبزه زار
جمله الطافش سمای لاجورد
مر تو را، ای دلستانم، بخش کرد
یا ملک، یا حور، با خود اختری
نازنین و خوبروی و دلبری
از قد و اندام بهجت بار تو
زین خرام و جنبش و رفتار تو
از لب سرخ و تر و خندان تو
از زنخدان و بر و گردان تو
هم ز الوان و ز ازهار زمین
زین طیور نغمه ساز و خرده چین
این دل زار و نزارم شاد شد
کامران و خرم و آباد شد
حسن تو، ای دختر شیرین ادا
این نگاه و چهرۀ حکمت نما
این تبسم، این روش، این ناز و خوی
این لقای دلگشای و درد شوی
نوبهار و جویبار و سبزه‌زار
آسمان راز پوش و نور بار
این درختان و طیور شعر خوان
این نجف‌ها، این چمن، این گلستان
کرد این جان حزینم را به کام
لیک کام این جهان نبود مدام
چون که چیزی می‌نماند بر قرار
توسن و برنایی و صبح و نوبهار
می‌رود مانند آب رودبار
می‌نماند آه چیزی پایدار
۱۲۸۹ ه ق / ۱۸۷۲-۷۳ م


بخش ۲۶ - در وفات برادر

بیهده‌ست این جمله الوان زمین
برمن بیهوده حیفا! بعد ازین
نغمهٔ مرغان و گفت رود بار
زیب وتاب و لاله‌های نوبهار
از دلم آموختم من در جهان
درد و اندوه مصیبت دیدگان
می‌نیابد این دل زارم کنون
چون که شد مغموم و بیزار و زبون
می‌نیاید لذتی اندر جهان
رفت، رفت، آواه,، دردا! شد نهان
کام دل، آرام دل، انباز دل
همزبان و همدم و همراز دل
در میان ابر غم ماندم کنون
نا امید و پر دژم ماندم کنون
آسمانا! جود و انصافت کجاست
فضل‌و رحم وعدل و الطافت کجاست؟
سنبل و گل بود محبوب دلش
می‌دمد اکنون، هیهات، از گلش
سبزه‌ها بودند باری زیر پای
می‌شوند اینک زخاکش سر نمای!
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